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Abstract 

Serajoddin Qomri Amoli is a powerful poet of the 6
th
 and 7

th
 centuries. He has a collection of poems 

emendated by Yadollah Shokri. His Divan's emendator believes that Qomri, like Naser Khosro and Sanaei, 

had two stages in his life. During his first years of poetry, he was footloose and luxurious up to his middle 

age, but then he repent and becomes a devout. However, this view does not seem justified considering his 

poems. This article using the library method and Qomri's poems aims to show that Shokri's claim is not right 

and Qomri was a Panegyrist poet up to the end of his life. In his old age, he also communicated with the 

kings and ministers and praised them asking wine, clothes, rice, cows, and so on. 

 

Introduction 

Knowing about poets and writers' life is very important from the viewpoint of literary history because it 

can help to understand their poems and writings better. In Tazkares, we can find several words about poets 

and writers and so many of them are incorrect or may be incorrect. Today, it is common that if there is no 

trace in poems or writings about confirming words in Tazkare, such words cannot be accepted. Such type of 

research has not been done regarding the life of Qomri Amoli. Yadollah Shokri, the emendator of Divan, just 

according to one trace composed of some distiches of his Divan judged him in such a way that he hated his 

forecast as he became old and repented and become a devout. It seems that Shokri commented so because of 

neglecting the two factions, while we can find several traces to disapprove this judgment. The writers of this 

article try to answer the question of whether Serajoddin Qomri, as Shokri has mentioned, had two stages in 
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his life being a eulogist poet who repented at the end of his life and becomes a devout.   

 

Materials & Methods 

 This research studied Qomri Amoli’s poems based on the library method to show that he did not have 

two stages in his life (according to the poems from his old age), and Qomri adulated the grandees of the 

crown and king and asked for a prize. 

 

Discussion of Results & Conclusions 

The corrector of Qomri’s Divan has used some symbols and pieces of evidence of Qomri’s Divan in his 

introduction to confirm that he had two stages in his life. Although the discussed distiches relate to his 

repentance, several pieces of evidence in his Divan show that he had a good relation with grandees and kings 

and asked for prizes:  

• pointing to the adduction to the kings in a qasida about praising Sheikh Seifoddin Bakharzi 

(died in 629 HG); 

• asking for fur from Khajeh Mohammad ibn Abelghasem (Fakhreddin Dehestani) minister of 

Jalaleddin Menkabarni Kharazmshah; 

• praising Sayyedolvozara Jalaleddin Ahmad, the minister of Shamsolmolouk Shah Ghazi 

Rostam ibn Ardeshir, the 8th king of Bavandieh Espahbodieh catena; 

• praising Fakhreddin Abulfazl Dabou, one of the commanders of Dabouygan catena. 

Moreover, the poet points to his drinking in his old age and shaving his face to look young. But the 

clearest piece of evidence is some distich from Mathnavi Karname, a poem in which Seraj has mentioned the 

name of one of his friends and said: “Both of us were used to drink, we didn’t pray or fast. I don’t know 

whether he quit it or not, but I am still doing that, whether old or young and now I am even in a worse 

condition than before.” According to these pieces of evidence, we can conclude that Yadollah Shokri’s word 

about two stages in the life of Qomri is not verified and unlike his viewpoint, Qomri did not quit drinking, 

praising the kings, and asking them his needs. 

 

Keywords: Serajoddin Qomri Amoli, two stages in life, Yadollah Shokri. 
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 چکيده

دیواان شو ر او را یودا      ی نیمة دوم قرن ششم و اوایل هفتم هجری قمری است.سرا دهیقصقمری آملی شاعر  نیالد سراج

و سنایی، دو دورة زندگی داشوته اسوتد در    شکری تصحیح کرده است. مصححّ دیاان بر آن است که قمری چان ناصرخسرو

و بدزبان باده استد اما پس از آن تابه کرده و بوه زهود و پارسوایی روی     گسار یمو  وباربند یبی، سال انیمآغاز کار شاعری تا 

ی و با اسوتناد بوه   ا کتابخانهآورده استد اما بنابر اش ار دیاان وی این ادعا درست نیست. این مقاله در پی آن است که به روش 

ایان زندگی خاد، شاعری مداح باده است. او حتی در ابیات قمری روشن کند داوری یدا  شکری نادرست است و قمری تا پ

یی چوان موی،   هوا  صلهو  پرداخت یمی نیز با پادشاهان، وزیران و بزرگان در ارتباط باد و در ش ر خاد به ستایش آنها سال کهن

 .  کرد یمپاستین، برنج، گاو و ... درخااست 

 شکری. قمری آملی، دو دورة زندگی، یدا  نیالد سراج: ها دواژهيکل

 

 مقدمه -1

بوه فهوم بهتور     کوه  چوان آگاهی از زوایای زندگی شاعران و نایسندگان از دید دانش تاریخ ادبیات اهمیوت بسویاری داردد   

که بسویاری از آنهوا    میابی یمسخنان فراوانی دربارة شاعران و نایسندگان  ها تذکره. در کند یمی آنان کمک ها ناشتهو  ها سروده

ی یوک شواعر یوا    ها سرودهدر درستی بسیاری از آنها تردید کرد. امروزه گرایش به این است که تا از  اانت یمنادرست است یا 

یافت نشاد، آن سخنان پذیرفتوه نشواد. اگور پشوهشوگری بخااهود       ها تذکرهی در تأیید سخنان ا نشانهی یک نایسنده، ها ناشته

را گرد آورد و سوسس   ها نشانهباید همة آنها را بادقت بکاود و همة  ی او بنایسد،ها سرودهیا  ها ناشتهزندگی بزرگی را از روی 

 نکاویده و نسنجیده قضاوت نکند.  گاه چیهبه داوری بنشیند و 

بنابر مطال ات نگارندگان، دربارة زندگی قمری آملی چنین پشوهشی انجوام نشوده و مصوحح دیواان، یودا  شوکری، تنهوا        

که چان او به پیری رسید، از گذشتة خاد بیزاری جسوت  »داوری کرده است  گانه نیا، براساس یک نشانة چندبیتی از دیاانش

                                                 
 مسؤول مکاتبات ∗
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 فنان ادبی

 له: پشوهشیناع مقا

  164-149 ص، 1399 بهار( 30 )پیاپی 1، شمارهدوازدهمسال 

 2/1/1399تاریخ پذیرش:             5/6/1398تاریخ وصال: 
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 تواان  یمنشانه برای ردّ این داوری  ها ده(د حال آنکه در دیاان او، 47: 1368شکری،  ←« )و تابه کرد و روی به پارسایی آورد

مافق به اخذ درجوة دکتوری رشوتة زبوان و      1361سال تردیدی نیست. ایشان در  قدر ن گرایافت. در دانش و تاانایی این استاد 

ی و ادارة انتشارات دانشوگاه سوساهیان   ا مکاتبهسرپرستی گروه ادبیات دانشگاه  بر علاوهادبیات فارسی از دانشگاه تهران شدند و 

ید بهشتی و علامه یی چان تربیت م لم، تربیت مدرس، شهها دانشگاهدر  ها سالدهخدا،  نامة لغتانقلاب و همکاری با سازمان 

یی از تواریخ جهانگشوا، تواریخ بیهقوی و     هوا  دهیگزو تدوین  ی صفای و دیاان قمریآرا عالمطباطبایی تدریس کردند. تصحیح 

 ازجملة کارهای علمی ایشان است. دیاان سنایی

دورة زندگی باده استد سنایی دارای دو  اند بادهنیست. بسیاری م تقد  سابقه یبداوری در ادبیات فارسی  گانه نیاهمچنین 

در ابتدا مدّاح باد و سسس از مدح دست کشید و به عرفان روی آورد. علت دگرگانی روحی سنایی را سفر یوا سویر آفواقی او    

ی ناگهانی ا حادثهگذشته از یک اندیشة دراز، » اند گفته(. همچنین 9: 1377و راشد محصّل،  8: 1381، زاده اشرف ←) اند دانسته

ایون، توأثیر سونایی از     بور  عولاوه (. 161: 1370، کاب نیزر« )ر جان و دل تأثیری قای دارد نیز در آن مؤثر باده استکه غالباً د

علت مطورح شوده اسوت )صوفا:      عناان بهشغل خاد و ناکامی از فضل و دانش و طبع لطیف و قای و م اشرتش با سالکان نیز 

یکی از نکاتی کوه در زنودگی   » :سدینا یمو  ردیپذ ینمسط عمر سنایی را (د اما شفی ی کدکنی این تغییر حال در اوا553: 1368

شده است، مسئلة دگرگانی احواال او و درنتیجوه تحوال شو ر اوسوت. خااننودگان و        آور شگفتی ها افسانهسنایی، همراه با 

کوه سورایندة اشو اری     دندیپرس یمو از خاد  کردند یمآشنایان ش ر، از دوگانگی شخصیت سنایی و دوگانگی ش ر او ت جب 

باشد. برای آنکه جاابی بورای   زیآم اغراقگایندة آن مدایح  تااند یمچگانه « دلا تا کی درین زندان فریب این و آن و بینی»مثل 

را ساختند تا به خااننده بگایند اش ار مدحی محصال یک برهوه از عمور سونایی اسوت و      خاار یلااین پرسش بیابند، داستان 

و عرفانی محصال برهة دیگر. امّا باید بدانیم میان دو سطح شاعری او، در فاصلة دو سواحت وجوادی او، هویچ     اش ار زاهدانه

(. پیش از شفی ی کدکنی، 16 -15: 1372ی وجاد نداشته و او تا پایان عمر میان این دو عالم در ناسان باده است )ا یزمانمرز 

را در یکی از مقالات خاد من کس کرد و گفت سنایی تا اواخر حیات خاد  احمد آتش نیز متاجه این امر شده باد و این نکته

 (.18: 1392مدایح زیادی گفته است )

دودستگی اش ار، شوکری   نکردن درککه شفی ی بدان اشاره کرده و گایی چنین  کند یمی پیروی ا قاعدهاش ار قمری نیز از 

 را به چنین اظهار نظری ساق داده است.  

قموری،   نیالود  سراجی راست بهقمری آملی به این پرسش پاسخ دهند که آیا  مقاله برآنند که با استناد به اش ارنگارندگان این 

که شکری در مقدمة خاد بر دیاان او آورده، دارای دو دورة زندگی باده و در زمرة ش رای مداحی است که در پایوان   چنان آن

اینکه پشوهش مسوتقلی جوز    به باتاجه منظار نیبدرسایی روی آورده است. عمر از مدح و شادخااری تابه کرده و به زهد و پا

ی قموری بوا بیوان    هوا  سوروده دربارة زندگی این شاعر انجام نگرفته است، کاشش شده پس از واکاوی دقیوق   شده اشارهمقدمة 

در افااه نیسوت، اموا   پاسخ داده شادد زیرا قمری آملی شهرتی چان سنایی ندارد و وصف حالش  شده طرحشااهدی به پرسش 

 پذیرفتنی نیست که این نقطة ابهام در زندگی او وجاد داشته باشد.

 پيشينة پژوهش -1-2

. درزمینوة شورح اشو ار،    انود  کورده ی مت ددی اش ار قموری را از منظرهوای مختلوف بررسوی     ها نامه انیپاتاکنان مقالات و 

قمری آملوی پرداختوه اسوت. در حوازة      نیالد سراجیات دشاار قصاید خاد به شرح لغات و اب نامة انیپا( در 1388) نشاد یبهبهان

« قمری آملی در سفینة تبریز نیالد سراجدربارة انتساب مناظرة گل و مل به »( در مقالة 1387تاریخ ادبیات، چترایی عزیزآبادی )

اثر مدنظر، انتسواب ایون منواظره بوه      و بررسی ابیات منقال از دیگر شاعران در دیاان قمریاز  آمده دست بهبه استناد اطلاعات 

ی زبانی، اثر مذکار از آن محمد زنگی ها یشگیو، استشهادات و ها خطبه، ها هیدیتحم به باتاجهو م تقد است  کند یمسراج را رد 



 155/    رودباری و سمانه ج فری محمدعلی ناری خاش/ الدین قمری آملی پشوهشی در زندگی سراج

 
( در 1397د امینی دسوتگردی و دیگوران )  اند شدهخاص بر مضامین اش ار قمری متمرکز  طار بهیی نیز ها پشوهشبخاری است. 

با نظر به اینکه تحلیل آثار ادبی بودون بررسوی   « قمری آملی نیالد سراج، آداب و باورها در اش ار ها یسرگرم»ی با عناان ا مقاله

قمری نیز ازجمله شاعران مداحی اسوت کوه بسویاری از مسوا ل      نیالد سراججام ه و فرهنگ مؤثر بر آن میسّر نیست، م تقدند 

است. نایسندگان مقاله با ذکر شااهدی از اشو ار قموری، کلیتوی از وتو یت اجتمواعی آن       اجتماعی در ش ر وی بازتاب یافته

ی ادبوی در دیواان اشو ار    هوا  گانهی بند میتقس»( در مقالة 1394و دیگران ) این حیذب. همچنین اند دهیکشعصر ایران را به تصایر 

ی خاصوی دارد و  هوا  شوه یاندیودی از ادب فارسوی،   قمری به سبب تربیت در محیط جد اند دادهنشان « قمری آملی نیالد سراج

خواص بوه    طوار  بوه ، تاکنان پشوهشوی  شده انجامی ها کاششد اما باوجاد شاد یممضامین نای بسیاری در سخن وی مشاهده 

 زندگی قمری از منظر مدنظر این مقاله نسرداخته است.

 

 بحث -2

ی آغازین قرن هفتم هجری است که حتوی  ها سالقرن ششم و  نیمة دوم آور زبانقمری آملی از شاعران تاانا و  نیالد سراج

: د(. البته باید تاجه داشوت کوه تواکنان ت ریوف دقیقوی از قصواید       1388، نشاد یبهبهاندر سرودن قصاید مصناع دستی داشته )

: 1395)شو بانلا،   نود ا نهواده و هم بر قصاید ماشوّح   ها هی یبدی وزنیه، هم ها منظامهمصناع داده نشده است واین نام را هم بر 

 نیالود  سوراج : مفخرالظرفوا   اند شدهاین وی از زبان بسیاری از نایسندگان تذکره و تاریخ ادبیات چنین تحسین  بر افزون(. 149

 (.  176: 1388اده )دولتشاه سمرقندی، ب شناس سخنی و گا فهیلطو  طبع خاشقمری، طاب ثراه، 

باده و همیشه در مجلوس سولاطین و حکوام بوه      طبع نازکو  سخن خاشمردی قمری  نیالد سراجزبده الفضلا  و البلغا  »

یی از ظرفا و ندمای زمان درگذشته. در علم حکمت بیشتر کاشیده گا فهیلطی و طب  خاشندیمی و ظرافت اشتغال داشته و در 

ی پرداختوه و در آن وادی از  و چان طرف هزل مشربش بر زهد و تقای غالب باده، لهذا از مطال ه بازایستاده، به ش ر و شاعر

ی بوین  شناسو  سوخن اکثر سالکان مسالک نظم درگذشته و در میان فحال ش را به لطافت ذهن و حدّت فهم مذکار گشته و بوه  

 انود  داشوته ال لما  و الفضلا مشهار شده و اش ار متین و سخنان رنگین بسیار دارد و استادان سخن در فنان سخن او را مسولم  

(. 76: 1348شومع جموع افاتول و سورو چمون اماثول بواده )رازی،         نیالد سراج(. 400به نقل از کاشانی:  24: 1368)شکری، 

: مرقوام پونجم:   1340بسیاری نظم نمواده )کوازرونی،    زیآم حکمتقمری از طبقة فضلاست و از اکابر ش را، اش ار  نیالد سراج

باده است )واله داغسوتانی،   گفتار نیریشستان فصاحت (. شهباز فکرتش در قاف بلاغت عنقاشکار و طاطی طب ش در شکر46

( و بنابر ت بیری، قموری آملوی در هور حوال،     73: 1366و طنزپرداز است )خلیل شروانی،  طبع فیلط(. او شاعری 1779: 1379

 (.  1125:  1340طبع خاشی داشته است )هدایت، 

ش ر فارسوی در اواخور قورن ششوم و      دست رهیچتادان یکی از اس دیترد یببراساس چنین تاصیفاتی در منابع، سراج قمری 

اوایل قرن هفتم و در شمار بزرگان آن عهد است. سخن او استادانه و بر شیاة ش رای بزرگ خراسوان در قورن ششوم، خاصوه     

بوه  اناری است. شاعری است بسیار فصیح و نیرومند در خلق ترکیبات و استفاده از اطلاعات خاد در آنها. او شاعری متمایول  

فصویح و صواحب    آهنگ خاششیاة خراسانیان و دارای همان فصاحت بیان و جزالت کلام و حسن سلیقه در انتخاب کلمات 

ی باریک و قدرت در ابتکار مضامین و مهارت برای ورود در مضایق کلام و خروج از آنها و علاقه به آوردن ترکیبوات  ا شهیاند

و ذولسوانین نیموة قورن     زبوان  رهیو چقمری از شاعران  نیالد سراج(. مالانا 551: 1368تازه و ت هد التزامات دشاار است )صفا، 

(. سراج قمری شاعری ذواللسانین است و در هردو زبوان بوه براعوت اسوتادی     140: 1372هفتم هجری است )کامگار پارسی، 

 (.44: 1368ری، ی خایش را به رخ کشیده است )شکدان یعربکرده و  ها مفاخرهرسیده و خاد نیز در این باب 

سید محمد طاهری شهاب تصحیح کرد. این تصحیح چاپ نشد، امّا مقدّمة آن در اثر دیگور او   بار نینخستدیاان او را برای 

ی از پونج نسوخه و   ریو گ بهرهپس از درگذشت طاهری شهاب، یدا  شکری با  ها سالبه نام تاریخ ادبیات مازندران آمده است. 
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 را تصحیح کرد.  دیاان قمری، تقی الدین کاشی و آتشکدة آذر بیگدلی لاش ارا خلاصهیی مانند ها کتاب

ی ا نوده یگاکوه بوا    ابود ی یدرمو ی آسوان  بوه از مطال ة اجمالی دیاان شاعر، هر خااننده »مصحح در مقدّمه دیاان آورده است: 

حیات پرتلاطم خایش است. قمری در سروکار دارد که دارای دو چهره یا دو شخصیت کاملاً متغایر و دگرگانه در دو برهه از 

و بدسیرت و ناحفاظ و بدزبان و قلاش بواده و   کار افراطی گسار یمبار و در  بندو یبی لاابالی و سال انیمبدایت ایام شاعری تا 

از آن  ی رسیده، از مامضی تابه و حوذر کورد و  سر رانهیپاز ارتکاب مناهی شرع ابا و امتناع نداشته است، امّا چان به کهالت و 

نیوز تحوت توأثیر ایون      (. ناری خاشورودباری 46و  7)همان: « عاالم بیزاری جسته و همت بر تابه و زهد مقصار نماده است

 (.  14: 1391قمری سخن گفته است ) نیالد سراجسخن شکری، از دو دورة متفاوت زندگی 

. آورد یمو و شواهدهایی از دیواان او    ها هنشانشکری برای تأیید و استاارداشت سخنان خاد دربارة دو بخش زندگی سراج 

که شاهدهای نخسوت و دوم بورای بودزبانی سوراج پوذیرفتنی هسوتند        کند یمبرای بخش نخست زندگی سراج سه شاهد یاد 

 (. 46: 1368)شکری، 

 چنانکووه ز موون          رتمیسوو سووگولیووک مووردک  

 

 سوووگان گرسووونه را روز ننوووگ عوووار بووواد       

 (641: 1368)قمری،                                

 نبووود از مووون کسوووی   تووور سوووگخرتووور و 

 

 سوووگ ز مووون و ز شووویاة مووون بوووه بسوووی           

 (523)همان:                                         

اماّ دربارة شاهد سام در جای خاد سخن خااهیم گفت. دربارة بخش دوم زنودگی سوراج نیوز شوکری فقوط یوک شواهد        

 ( و آن این است:47 :1368شکری،  ←) آورد یم

 بنووووووده خطوووووور از تووووووا چشووووووم دارد 

 اهلیوووووووووت اوسوووووووووت تربیوووووووووت را

 خاصووووه کووووه بووووه هموّوووت تووووا، هموّوووت

 هوووم ز آتوووش بووواده شووود دلوووش سووورد     

 

 ای از توووووا خوووووراب دهووووور م موووووار     

 چووووان صوووویت تووووا در زمانووووه مووووذکار 

 بووووور تابوووووه و زهووووود کووووورد مقصوووووار

 هوووووم دسوووووت بشسوووووت از آب انگوووووار

 (197: 1368)قمری،                                 

و  دیو گا یمو ی خواد از موی سوخن    گردانو  یروتنهوا از تابوه و زهود و     هوا  تیو بدربارة این شاهد باید گفت قمری در این 

ی بالا داوری کرد که چان قمری به پیری رسید، از ها تیب. پس نباید براساس آورد ینمی از پیری خاد سخن به میان رو چیه به

اشاره دارند به حال تابه که در بخشی از روزگار سراج، به او دست داده بادد اما  ها تیباین  گمان یبگذشتة خاد چشم پاشید. 

که او تا پایان روزگار خاد با دربار پادشاهان و بزرگان در ارتباط باده و در برابر ستایش از آنها  دیآ یبرمی دیاان او جا یجااز 

 است.   خااسته یمپاداش 

 «قرب در سلاطين»سراج و  -2-1

 هجری( با مطلع 629باخرزی )در گذشته به سال  نیالد فیسی دارد در ستایش شیخ ا دهیقصاو 

 ب وود شووب جوواانی چووان صووبح پیوور رسوواا    یا رب منم رسیده عمرم به شام دنیا

 (64)همان:                                          
 

 :دیگا یمخاد سخن  سالة شصتو از عمر  کند یماد در این قصیده، چنانکه از مطلع آن پیداست، سراج از پیری خاد ی

  سوواله شصووتچووا موواهی زیوون عموور  ام تابووهبوور 

 

 آسوا  یمواه خسته است حلق جانم زیون شسوت    

 (64)همان:                                             

 :دیافزا یمو در ادامه 

 خوولاص از آنهووازانهووا موونم کووه دایووم خووااهم    قرب در سلاطین هر کس که هست خااهد



 157/    رودباری و سمانه ج فری محمدعلی ناری خاش/ الدین قمری آملی پشوهشی در زندگی سراج

 
 (66)همان:                                            

از این بیت پیداست که او تا روزگار پیری، به عبارت دیگر تا شصت سالگی با دربار شواهان ارتبواط داشوته اسوت و البتوه      

 تمایل داشته از این ارتباط خلاصی یابد. 

 روزگار پيریسراج و درخواست پاداش از شرف الدین در  -2-2

ی زیور پیداسوت کوه ایون قصویده در زموان وزیوری        هوا  تیو ب. از نیالد شرفی دارد در ستایش صدر سیدالازرا ا دهیقصاو 

 سروده و به او پیشکش شده استد زیرا در آنها از فرمانروایی او سخن به میان آمده است: نیالد شرف

 ای سووروری کووه حکووم تووا را گردنووان دهوور   

 یپووا بووهادا فلووک خوواص از بوورای حکووم تووا بوو

 

 الرقووواب  مالوووکزهوووی  انووود نهوووادهگوووردن  

 ای جووواد عوووام را بوووه کوووف رادت انتسووواب 

 (78)همان:                                             

دیگور، بوا    تن پنجسلطان محمد خاارزمشاه است که با  گانة ششمحمد نسای از وزیران  نیالد شرفهمان  نیالد شرفاین 

هوو.   625هو. ق. سلطنت کرده است و قمری به سوال   617تا  596. سلطان مذکار از اند داشتهشاه را برعهده هم وزارت آن پاد

قمری قصیدة یادشوده را در روزگوار پیوری سوروده و در آن از ممودوح       دهد یم(. این نشان 68: 1368ق. درگذشته )شکری، 

. امیدوارم که امسال هم گردم یبرمی فراوان ها پاداشو با  میآ یم: من هر سال به بزم تا دیگا یمدرخااست کمک کرده است و 

 باشد: گانه نیا

 ای همچووا نووای خصووم تووا خووارده دم غوورور 

 بووووا صوووودهزار گانووووه نوووواا و ناازشووووت  

  کووه پووار امسووال هووم بوور آن نسووق آموود رهووی 

 

 آیووم بووه بووای بووزم تووا هرسووال چووان ربوواب   

 از پوویش آن جنوواب روم یمووچووان چنووگ بوواز 

 مرجووع و موو ب بووادش چنووان هوومارجووا کووه 

 (77: 1368)قمری                                   

 قمری و درخواست پوستين از عماد الملک در روزگار پيری -2-3

 ی با مطلعِا دهیقصدر 

 بوووه آب روزه یسوووبنشوووان در دل موووا آتوووش   ساقیا ماسم عید است بده جام شراب

 (79: )همان                                            

د امّا در نخستین بیوت تنوة   «در مدح صاحب اعظم عمادالدوله»پیش از مطلع قصیده، به نقل از سه نسخة خطی آمده است: 

 قصیده و پس از بیت تخلّص آمده است:

 در دریوووای کووورم خااجوووه عمادالملوووک آن   

 

 جهووان بحوور کفووش را پایوواب  سووت دهیووندکووه  

 (85)همان:                                             

رسوتم بون قوارن، سوامین پادشواه از       الملاک شمسدر ستایش عمادالدوله فرامرز باشدد چان پدر او،  تااند ینماین قصیده 

ولی عهد و وزیر او بواد   الدوله عمادهو. ق. در ساری فرمان راند و در این دوره  515تا  511، از سال 1سلسلة باوندیّه اسسهبدیّه

نشده باد. بر این اساس این سروده در ستایش خااجه محمدبن سودید السواوی اسوت کوه لقوب او عمواد       و قمری هنار زاده 

، وزیر سولطان محمدخاارزمشواه،   الملک نظامبا عناان نیابت وزارت ناصر الدین  سال نیچنداو در آغاز کار »الملک باده است. 

واگذار نماد، عمادالملک را  نیالد رکنرا به پسر خاد در خاارزم مشغال خدمت باد. پس از اینکه خاارزمشاه حکامت عراق 

ایون کوه سولطان     به باتاجه(. 864: 1381)طاهری شهاب، « به سمت وزارت پسرش منصاب کرد و همراه وی به عراق فرستاد

ی در ( و از سوای دیگور زنودگی قمور    409: 1370هو. ق. پادشاهی کرد )پیرنیا و اقبال،  617تا  596محمد خاارزمشاه از سال 

قموری ایون قصویده را در سوتایش      گموان  یب رو نیازاپایان یافته استد  625آغاز شده و در سال  560تا  550ی ها سالیکی از 



 1399 ( بهار30)پیاپی  1سال دوازدهم، شماره  ،فنان ادبی  /   158

 همین عمادالملک و در روزگار پیری خاد سروده است. در این قصیده آمده است:

 لاجوورم نیووز چووا موون گشووت خداونوود نصوواب   در ثنای تا اگر جمله زبان شد شمشیر

 (81: 1368)قمری،                                   

لاجورم پیور چوا مون گشوت      »توبط کورده اسوت:     گانه نیاطاهری شهاب مصراع دوم بیت بالا را به سبب اختلاف نسخه 

 خااهود  یم(. قمری در این قصیده از ستادة خاد 865)همان: « دینما یمخداوند نصاب... او در این قصیده به پیری خاد اشاره 

میان من و سرما، حجابی نیست و در این سرما زاغ در نشواط اسوت، اموا مون      دیگا یمدر روزهای سرد به او پاستین بدهد و 

 قمری در عذاب: 

 صوووحبت سوووردی ایوووام قووودیم اسوووت مووورا 

 ایوون هووم از سووردی ایووام بوواد کووز سوورما      

 پاستین و طمع و کار رهی خام بماند

 تا بدان حد کوه میوان مون و او نیسوت حجواب      

 غ باشوود بووه نشوواط انوودر و قمووری بووه عووذابزا

 ز سوورما دل آتووش را توواب  سووت نمانوودهکووه 

 (82: 1368)قمری،                                   

 سراج و ملک حسام الدین وشمگير -2-4

 وشمگیر با مطلعِ نیالد حسامی دارد در ستایش ملک ا دهیقصاو 
 دولوووت وشووومگیر اسوووت  حسوووام دیووون و    کسی کاو دین و دولت را نصیر است

 (102)همان:                                          
 

ة مازندران ی نی دورة بین برافتادن سلسلة باوندیة اسسهبدیّه و برآمدن سلسلة سال یسدورة کرّ و فرّ این ملک، دوران فترت »

 دیو گا یمدر این قصیده از پیری خاد سخن (. قمری 863: 1381)طاهری شهاب، « ( باده است656 -635) 2باوندیة کینخااریه

 :  شمارد یمو خاد را مثل رای و اندیشة ممدوح، پیر 

 اگوور چووه بنووده چووان رای تووا پیوور اسووت        چا بخت تا جاان گردد به س یت

 (103: 1368)قمری،                                 
 

که دریابخشوش اسوت    کند یمو دست او را به سحاب یا ابری تشبیه  آورد یمهمچنین از بخشندگی ممدوح سخن به میان 

از سفرة چرخ، ستاره و موه و   دیگا یمو  شمارد یم)تشبیه در تشبیه( و تازگی و شادابی باغ خلقت را از فیض دست ابرمانند او 

بخشوندگی و   گموان  یبو دارند.  ماه بر خاان همت تا قرار گرفتند و بر سفرة همت تا، ستاره حکم گردو و مهر و ماه حکم پنیر

 :دیگا یماز دست و سفرة او سخن  گانه نیاسخاوت ممدوح شامل حال شاعر شده که 

 سوووووحاب دسوووووت او دریووووواناال اسوووووت

 سووووارتی کووووانز فوووویض ابوووور دسووووت   

 بووووه خوووواان همتووووت از سووووفرة چوووورخ   

 

 اسوووت ریمسووو گوووردونشوووهاب کلوووک او   

 همیشووووه روتووووة خلقووووت نضوووویر اسووووت

 سوووتاره جووواز و مهووور و موووه پنیووور اسوووت   

 (103)همان:                                           

: دیو گا یمو ی دیگر که در ستایش او سروده، آشکارتر از بخشش ممدوح که شامل حالش شده است، سخن ا دهیقصوی در 

ر ی رنگارنگ بر تن دارد. فقو ها لباسدست تا همیشه مشغال کرم است و از سخاوت فراگیر تاست که قمری همانند طاووس 

، مضطرب و پریشان کرده باد، اماّ اکنان به یمن سوخاوت توا آن قودر درم دارد کوه بوه      سر کافتهو تهیدستی قمری را مثل مار 

 . ماند یم دار فلسماهی 

 کووز اموون نیالوود حسووام الشوورق ملووکخسوورو 

 ای بووواز کووورم در کوووف توووا کووورده نشووویمن 

 در کووف افوولاس سوور کافتووهچووان مووار بوودی  

 م اسووت...صووحن حوورم مملکووتش حصوون حووری 

 ، قموری از آن جواد عمویم اسوت    سلب طاووس

 از پوور درمووی بوواز کنووان موواهی شوویم اسووت    
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 (106)همان:                                            

 سراج و فخرالدین دهستانی -2-5

وزیر جلال  الملک شرف)فخرالدین دهستانی( دارد.  القاسم یاب بن یعل الملک شرفسراج چند قصیده در ستایش فخرالدین 

پادشاهی کرد )پیرنیوا و اقبوال،    628هو. ق. تا  617منکبرنی بن علا الدین محمد از  نیالد جلالالدین منکبرنی خاارزمشاه باد. 

و از شونیدن مودایح خوایش بشاشوتی تموام داشوت.        کورد  یمو شو را را احتورام    القاسم یاب بن یعلشرف الملک (. »409: 1370

ی مخواف و روزگوار   هوا  راهاخر عمر به قصد تمتّع از صلات فراوان این وزیر رنج سفر را بوا آن  قمری آملی در او نیالد سراج

پریشان چنانکه در قصایدش مذکار است، متحملّ شده، از طبرستان به آذربایجان رفت و چندی در خدمت او به سر بورد و از  

: من جاموة مع لموم   دیگا یمی به وزیر یادشده ا دهیقص(. قمری در 862:  1381)طاهری شهاب، « ی کافی یافتا بهرهان امات وی 

 و چشمم به دست بخشندة تاست: خااهم یم)منقش، مخطط( 
 قمووری تووا کووه بلبوول بوواغ فصوواحت آموود      

 حرصش به سای دست گهر بخش تاست دایم

 بدیشوووک ینموووز جاموووة م لوووم  وش طووواووس 

         بدیشوک  ینمو همچوان نهنوگ هسوت کوه از یوم      

 (135: 1368)قمری،                                 

 :کند یمی دیگر آرزوی رسیدن به دربار این وزیر را چنین یاد ا دهیقصوی همچنین در 

 مووون خووواد در آرزوی جنووواب رفیوووع توووا   

 قمری چا هدهد است و سلیمان تایی به ملوک 

 کووار تووا لطووف و تربیووت آموود وگرنووه موون    

 

 نووه روز صووبر داشووته بووادم نووه شووب قوورار      

 دار توواج ا شوواد بنووده   زیوون یووک تفقوّود توو    

 کووار چیهووکووه نیووایم بووه  قوودر نیوواخوواد دانووم 

 (175)همان:                                           

 ی در دیاان اوست با مطلعِا دهیقصهمچنین 

 اسووویر حلقوووه و بنووود شوووکنج موووار افتووواد      دلی که بستة زنجیر زلف یار افتاد

 (131همان: )                                        
 

 امّا مصحح نناشته که این قصیده در ستایش کیست. از بیتِ  

 ، فخووور دولوووت و دیووون آثوووار پادشوووهوزیووور 

 

 افتووواد اقتووودار چووورخو  مرتبوووت مووواهکوووه  

 (131)همان:                                           

کوه وام   خااهود  یمو ه غیرمستقیم از ممدوح خاد که در ستایش فخرالدین علی دهستانی است. سراج در این قصید دیآ یبرمچنین 

 دیو گا یمو که قمری در آن مستقیماً از ممدوح مطالبه نکرده است، بلکه  شکل نیبداستد « حسن طلب»او را بسردازد. بیت دارای آرایة 

 ندة حق است:از وام حقی در گردن من مانده است )من وام خاد را ادا نکردم(د اما باکی از آن ندارم، چان س ی تا اداکن

 افتوواد گووزار حووقاز آنچووه بوواک چووا سوو ی تووا   اگر ز وام رهی را حقی است در گردن

 (132)همان:                                           

 سراج و صدر سيد الوزرا جمال الدین -2-6

 ی در ستایش صدر سید الازرا جمال الدین دارد با مطلعِا دهیقصقمری 
 کووووووه ز گوووووول نکهووووووت عنبوووووور دارد    داردمی کنان لذت دیگر 

 (141)همان:                                          

اردشیر، هشتمین پادشاه از سلسلة باوندیوه   بن رستمشاه غازی  الملاک شمساحمد وزیر  نیالد جمالهمان  نیالد جمالاین 

پادشواهی   606هوو. ق. توا    602از  الملاک شمس(. 866: 1381اسسهبدیّه است که پایتخت آنها شهر ساری باد )طاهری شهاب، 

کوه   شوازد  یمو (د بنابراین دورة فرمانروایی او برابر است با روزگار پیری قمری. دو بیت زیر روشن 292: 1381کرد )مهجاری، 
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 احمد است: نیالد جمالقصیدة یادشده در ستایش 

 آنووووک نیالوووود جمووووالآصووووف عهوووود  

 ، احموووود خلووووق حسوووون قوووودر یعلووووآن 

 

 یوووووووووا مسوووووووووخّر داردقهووووووووور او د 

 کووووووز خووووووودا خلوووووووق پیمبووووووور دارد 

 (141)همان:                                           

 :  دیگا یمو  خااهد یمدر پایان قصیده، قمری از ممدوح کمک  

 ای درت حاجووووووووت مووووووووا را قبلووووووووه

 بنووووووووده بیوووووووورون درت دسووووووووتاویز 

 صوووووووفت کوووووووار وی از بووووووواال جبی  

 چوووه زیوووان گووور چوووا ویوووت بنوووده بووواد   

 

 زیوووووووون در داردجوووووووواد محووووووووراب ا 

 بوووووووه خوووووووداییِ خووووووودا گووووووور دارد

 نیسووووت کووووه بوووواور دارد   کووووس چیهوووو

 چووووه خلوووول عیسووووی اگوووور خوووور دارد    

 (142)همان:                                           

 ی با مطلعِ ا قط هاو همچنین در 

 پادشوووووواه کوووووورم جمووووووال الووووووودین   

 

 پوووویش لفظووووت گهوووور نمووووی خووووااهم     

 (543)همان:                                          

 : دیگا یمسروده است. او در این قط ه خطاب به ممدوح  نیالد جمالپیداست که این در مدح سید الازرا 

 گوووور چووووه دانووووم صوووود گووووزی بخشووووی

 از خدا عمر تا و از تا برنج

 خوووووااهم ینموووووسوووووه گوووووزی بیشوووووتر  

 خووووااهم ینمووووزیوووون دو چیووووزی دگوووور  

 (544)همان:                                          

 ی دیگر با مطلعِ ا قط هو در 

 نیالوووود جمووووال نشووووان شووووهصوووواحب 
 

 ی ز پووووا تووووا بووووه سوووور سووووخا و کوووورم ا 
 

 :دیگا یمو  خااهد یماحمد( گاو  نیالد جمالاز ممدوح خاد )

 صووواحبا پشوووت مووون ز بوووی گووواوی اسوووت 

 عووووالم احکووووام یافتووووه اسووووت از گوووواو   

 گاو در خرمنم فکن که مراست

 خووووم بووووهراسووووت ماننوووود شوووواخ گوووواو   

 بووووی گوووواو کووووی بوووواد محکووووم   دیووووه 

 سووووینه خوووورمن بووووه بوووواد داده ز غووووم    

 (542)همان:                                         

 سراج و فخرالدین ابوالفضل دابو -2-7

سال در تبرستان فرمان راندند. نخسوتین فرموانروای    104فخرالدین اباالفضل دابا از فرمانروایان سلسلة دابایگان است که 

پسر گیل نام داشت. واپسین آنها خارشید بن دازمهر بواد کوه در     هیداباهجری به فرمانروایی رسید،  40به سال  این سلسله که

شکست از اباالخضیب، فرماندة سساه تازیان، که به دستار خلیفه عباسی مأمار فتح تبرستان شده باد، خواد را   لیدل به 144سال 

ایگان از میان رفت. فخرالدین اباالفضل یکی از بازماندگان ایون دودموان اسوت    مسمام کرد. با مرگ وی سلسلة فرمانروایی داب

( بر بخشی از سرزمین آمل، لاریجان و کجار مسولّط شود و نوام    635تا  604تبرستان )سال  سالة یس ومرج هرجکه در روزگار 

فتیم آغاز پادشاهی فخرالدوله دابا سال گ که چنان آن(. 866: 1381پادشاهی بر خاد نهاد و سکّه به نام خاد زد )طاهری شهاب، 

هوو.ق. درگذشوت. او بوه خجسوتگی      625ی پایان عمور قمورید چوان او در سوال     ها سالاست و این سال برابر است با  604

 :دیسرا یمپادشاهی فخرالدوله اباالفضل دابا چنین 

 داریوووود مبووووارکز قوووودوم قوووودم شوووواه     طبرستان ز خاشی شد طربستان این بار
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 (169: 1368)قمری،                                

 :دیگا یمو در سه بیت پایانی همین قصیده 

ی ا گفتوه منعیبم آن است که درویشم، اگرچه رخ 

 مسوووووووتحقی وز پوووووووی آن محروموووووووی 

 مسسندچان کله ترک من بنده مگیر و 

 زر ساوسووت و چووا لؤلؤسووت سرشووکم شووهاار 

 نوووداری بووور کوووار« الکوووافر مووورزوق»از چوووه 

 دثووه سرگشووته شوواد چووان دسووتارکووز کووف حا

 (171)همان:                                        

من درویش و تهیدستم، طلای نواب مون هموان رخ زرد مون اسوت و لؤلوؤی مون         دیگا یمقمری در این سه بیت آشکارا 

 خااهود  یمو ی از ستادة خواد  ی. در بیت پایانرسان ینمی من است. اگرچه من محروم هستم، تا چرا به من کافر روزی ها اشک

 ی دیگر در ستایش این ممدوح، در بیت تخلّص چنین گفته است:ا دهیقصکه همیشه به او تاجّه داشته باشد. در 

 که شود چوا خواک بوه پویش کفوش محقور زر         پناه فضل، اباالفضل فخر دولت و دین

 (186)همان:                                          

 وارم دامن دشمن تا را همیشه اشک مانند سیم پر کند و از جاد تا در آستین من همیشه زر باشد:امید دیگا یم

 ز کوووان جووواد توووا در آسوووتین چووواکر زر      ز اشک بادا در دامن عدوی تا سیم

 188)همان:                                            

 ی در پيریخوار بادهقمری و  -2-8

 :  دیگا یمو  کند یمی خاد در روزگار پیری اشاره خاار بادهی به ا قط ه، شاعر در شده گفتهافزون بر ماارد 
 به شکل و هیوأت و پیوری و تو ف مون منگور     

 تووا آن نگوور کووه اگوور نووام جووام بوواده بووری     

 

 کوووه مووورد عاقووول در زادوبوووام کوووم نِگووورد   

 دلوووم ز شوووادی ترسوووم کوووه ناگهوووان بسووورد  

 (510ان: )هم                                        

 :کرد یمهمچنین در روزگار پیری از دیگران درخااست باده 

 دهوود مسووت مینوویکووی قوودح بووه موون پیوور      کجا کسی که چا او را صباح دست دهد

 (353)همان:                                           
 

 قمری و کندن موی سپيد صورت -2-9

 تا جاان به چشم آیم: کنم یمیری، ریش و سبلت سفید خاد را که من در روزگار پ دیگا یمی دیگر ا قط هدر 
 دو هفتووة دگوور اموورد شووام کووه مووای سووسید    

 زهی عقابت پیری که راتیم کرده است

 اگرچوووه بووویش بووورآرد زمانوووه، بووویش کووونم   

 که ریش و سبلت خاد را به دست خایش کونم 

 (542)همان:                                          

این است که برخلاف آنچه شوکری   دهندة نشانی قمری در روزگار پیری و کندن مای سسید صارت خاار دهبادو ماتاع 

 گفته، قمری در اواخر عمر به زهد روی نیاورده است.

 شاهد یا نشانه   نیتر روشن -2-10

موا دو   دیو گا یمو  کند یماز یکی از دوستان خاد یاد  مثنای کارنامه، سراج در شده گفتهو آشکارتر از همة ماارد  تر روشن

او از کارهای خاد دست شست یا نه، اما من چوه پیور باشوم چوه جواان،       دانم ینمتن اهل باده بادیم نه اهل نماز و روزه، من 

 ( الان بدتر هستم:خاار بادهبر سر کار پیشین خاد هستم و از آنچه بادیم )=  چنان هم

 آن دوسووووووت قوووووودیم و یووووووار غووووووارم

 ه اسووووتگووووایی باشوووود چنانکووووه بوووواد  

 در غووووووار کسووووووان گرفتووووووه مووووووارم    

 بینووویش کوووه بوووور تووونش فوووزوده اسووووت    
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 هوووم لالوووة موووی بوووه دسوووت موووا بووواد      

 چوووان چشوووم بتوووان شووودی ز موووی مسوووت 

 ی رامشووووود ینموووووآن را کوووووه بوووووه زر  

 آشووووواب غووووومدر موووووذهب موووووا موووووی 

 بووووووود قبلوووووووة موووووووا ز روی نیکوووووووا 

 سوووووووووای در رز نمووووووووواز بووووووووورده 

 در پوووووونج نموووووواز کوووووورده تقصوووووویر   

 امووووروز کووووه جووووان ماسووووت نوووواخاب   

 از فسووووق بشسووووت دسووووت یووووا نووووه     

 چنوووووانم هوووووممووووون بووووور سووووور کوووووار 

 نچوووووه بوووووادم ی بتووووورم از آنووووو ینووووو

 

 ی بوووه شسوووت موووا بووواد   تنووو میسوووهوووم 

 هووووم بوووواده و هووووم نگووووار در دسووووت    

 افکنوووووووووووودیمی بووووووووووووه زور در دام 

 چووووان ک بووووه حوووورام بوووواد و مطلوووواب  

 محووووووراب ز طوووووواق جفووووووت ابوووووورو 

 پوووووووووس آب ورا نیووووووووواز بووووووووورده  

 بوووووووور روزه زده چهووووووووار تکبیوووووووور  

 توووواریش شووووده اسووووت کووووار مقلوووواب   

 فسوووق هسوووت یوووا نوووه    هوووم بووور سووور   

 گووووور پیووووور شووووودم و گووووور جووووواانم   

 گووووور زانکوووووه بتووووور نووووویم جهوووووادم   

 (661)همان:                                           

ی بورای تأییود دورة نخسوت زنودگی     ا نشانهاین همان شاهد سام است که قرار باد دربارة آن سخن بگاییم. شکری آن را 

در دورة پیوری   دیو گا یمو ی و ... سرگرم بادد اما قمری آشوکارا  خاار بادهدر آن به  د ی نی دورة پیش از پیری کهداند یمقمری 

 همچنان به کارهای روزگار جاانی می پردازد.

 :دیگا یمدر مثنای کارنامه، قمری خطاب به وزیر محمد الکاتب 

 هرچنوووووود کووووووه سسووووووت و نوووووواتاانم

 تاانوووود یمووووزان سسووووت شوووودم کووووه   

 پووووای ارچووووه شوووواد موووورا از او لنووووگ    

 وار قلووووومخووووواد کووووونم  پوووووای از سووووور

 

 چووووان بوووواد بووووه سووووای تووووا دوانووووم    

 بوووووادم کوووووه بوووووه درگهوووووت رسووووواند  

 دل را نکوووووونم چووووووا موووووویم او تنووووووگ 

 ره سوووای توووا طوووی کووونم چوووا طاموووار    

 (664)همان:                                           

 ت.ی بالا نیز هایداست که شاعر این مثنای را در دوران سستی و فتار پیری سروده اسها تیباز 

 

 ی تاریخ ادبياتها کتابو نویسندگان  سانینو تذکرهنظر  -3

ی تاریخ ادبیات نیوز در آثوار خواد مطلبوی     ها کتابو نایسندگان  سانینا تذکرهی قبل، ها بخششاید بنابر دلایل یادشده در 

 . اند هکردزندگی سراج نگفته و تنها به ارتباط سراج با دربار پادشاهان اشاره  بادن یا دومرحلهدربارة 

قمری ذیل ش رای قرن ششم بسنده کرده  نیالد سراجتنها به ذکر نام  تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسینفیسی در 

به بیان زندگی وی پرداختوه اسوت و هویچ     تاریخ ادبیات در ایرانصفا نیز که در  (.95: 1363) پردازد ینماست و به زندگی او 

در بواب   الش را تذکره(. همچنین دولتشاه سمرقندی در 681 -691: 1/3، ج1369زندگی او ندارد ) دنبا یا دومرحلهی به ا اشاره

 نیالود  یتقو (. 176:  1338« )قمری طاب ثراه ... همااره ندیم مجلس سلاطین و حواکم بوادی   نیالد سراج» سراج آورده است:

قمری ... همیشه  نیالد سراج: »دیگا یمعمر اشاره دارد و  به مداحی قمری تا پایان الاش ار خلاصهمحمد حسینی کاشانی نیز در 

 (.  399به نقل از کاشانی،  28: 1368)شکری، « در مجلس سلاطین و حکام، ندیمی و ظرافت داشته

 

 جهينت -4

است. دیاان وی را یدا  شکری تصحیح کورده   نیمة دوم قرن ششم و اوایل هفتم هجری سخن صاحبقمری آملی از سرایندگان 

و در مقدمة خاد تنها براساس چند بیتی از اش ار او، چنین قضاوت کرده است که چان او به پیری رسید، از گذشتة خاد تابوه کورد و   
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ی بسویاری دالّ بور رابطوة قموری بوا      هوا  نشانه، دیاان این شاعراز دربار پادشاهان روی به پارسایی آوردد حال آنکه در  جستن یدوربا 

یافت. پشوهش پیشین با استناد به ابیاتی که قط اً شواعر آنهوا را در روزگوار     تاان یمی در دوران کهنسالی خاار دهبادربار و مداومت در 

اسوت و بورخلاف نظور     اسواس  یبقمری  نیالد سراجزندگی  بادن یا دومرحله بر یمبنپیری خاد سروده است، نشان داد ادعای شکری 

 باریان و طلب مایحتاج خایش از ایشان دست برنداشته است.  ی، مدح درگسار یموی، قمری تا پایان عمر از 

 

 ها نوشتی پ

 الدولوه  حسامی از فرمانروایان مازندران که پایتختشان ساری باد. بنیانگذار این سلسله شهریار ا سلسلهباوندیه اسسهبدیه:  -1

بر تخت  606تا  602است که از  الملاک سشمفرمان راند. واپسین آنها رستم  501هو.ق. تا  466مشهار به اسسهبد است که از 

 (.292:  1381نشسته باد )مهجاری، 

ی از فرمانروایوان مازنودران کوه پایتختشوان آمول بواد. بنیانگوذار ایون سلسوله اباالملواک           ا سلسوله باوندیه کینخااریه:  -2

پسین آنها فخرالدوله حسن است که از هو.ق. فرمان راند و وا 647تا  635شاه اردشیر بن کینخاار است که از سال  الدوله حسام

 (.313و 4بر تخت نشسته باد )همان :  750تا  734
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